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هيچ وقــت برای رســيدن به 
هرکجــا راه ديگــری غير 
از پيــاده روی را دوســت 
نداشتم. همه عمرم پياده 
تابه حــال فرصتی  رفتم. 
نبود تــا از پاهايم تشــکر 
کنم اما همين جــا می گويم که 
خيلی ممنونم از پاهايم که هميشه و همه جا بدون 
نق زدن، همــراه من بودند و با مــن آمدند. خيلی در 
زندگی کمک حال من بودند. در اين سال ها خيلی کم 
فرصت پياده روی دارم ولی درگذشته تمام زندگی ام 
پياده روی بود. کارهای عجيبی می کردم مثلا از کرج تا 
سد کرج پياده می رفتم. الان پياده روی برايم يک جور 
الواطی شده اســت. وقتی دلم برای تهران و روی ماه 
هموطنانم تنگ می شــود، غروب هــا راه می افتم و 
آرام آرام راه می روم و مردم و در و ديوار شــهر را نگاه 
می کنم. يک جاهايی تنهايی در پارکی می نشــينم 
و ترانه ای می نويســم. پياده روی برايم فرصت خوبی 
برای ترانه نوشتن است. فکر می کنم و می نويسم. آدم 
هميشه ترانه نويس نيســت، اغلب واژه لج می کند و 
ترانه  هم احتياج دارد پياده برود و مردم را ببيند و قدم 
بزند. همين يکی دو روزه در پياده روی ها ترانه ای گفتم. 
گاهی افســوس می خورم چرا شهرداری نمی گذارد 
هنرمندان در خيابان کارشــان را بکنند. نوازنده ای 
گيتارش را بزند و شاعری شــعر بگويد و گروه های 

خيابانی نمايش بدهند. جوان های رقيق نمايشی را 
مردم وار و پياده اجرا کنند، اگر کســی صدای خوبی 
دارد، برای همشهريانش آوازی بخواند. مترو و اتوبوس 
هم خيلی خوب است. گاهی ســوار مترو و اتوبوس 
می شوم و می بينم شــوربختانه همه به جای دوری 
خيره شده اند و حوصله ندارند با هم حرف بزنند. اگر 
يک شاعری شعر دلبرانه ای بسرايد يا خواننده ای آوازی 
بخواند يا اگر نمايش شادی آوری بگذارند و شادمانی را 
در شهر منتشــر کنند، چه ضرری دارد؟ جز اين که 
مردم را با هم همدل می کند. چسب همدلی مردم ما 
هنر است. موسيقی و شعر و نمايش است و اين چسب 
خيلی تاريخی است. نشان داده که به خوبی آدم ها را به 
هم می چسباند و چه چيزی غير از اين می تواند آدم ها 
را يارِ شاطر کند. کمبود اين چيزها خيلی برايم غبن 
است و فکر می کنم جايشان درخيابان ها خالی است. 
همه مــردم حوصله ندارند به فرهنگســرا بروند و در 
سالن تئاترها بنشينند، از آن گذشته مردم هنر بدون 
پول را می پسندند، هنر در هر سطحی باشد والاست. 
هنرِ گذری مثل اين است که گويی داريد از کنار يک 
صنوبر رد می شويد و نســيمی می آيد و می پيچد در 
شاخه ها و حالی به حالی می شويد، دل آدمی را خوش 
می کند. يک وقت هايی در شهر نقاشی های ديواری 
می بينم ولی فکر می کنم آنها هم دســتوری است يا 
يک وقت هايی خيلی اغراق می کنند. نوروز امسال در 
جاهای مختلف شهر تخم مرغ گذاشته بودند، خوب 

است، اما چرا آن قدر تکثرشان کم است؟ اين که همه 
جا تخم مرغ باشد، اين همه تخم مرغ حال همشهريان 
را خراب می کند، چون چيزهــای ديگر هم احتياج 
دارند. مثل مجســمه هايی که گاهــی می بينم، ولی 
جايشان در شهر خالی اســت. همين جا می خواهم 
بگويم که دســت يکان يکان رفتگران نازنين شهر را 
می بوسم، برای اين که به تهران افتخار می کنم که شهر 
پاکيزه ای است. خودشان به من ياد داده اند زباله هايم 
را درجيبم بگذارم، چون ازشــان شرم دارم که زباله بر 
زمين بريزم. من مثل دراکولا شب ها برای پياده روی 
بيرون مــی روم و می بينم رفتگــران کار می کنند و 
زحمت می کشند. بايد خدا را شکر کنيم که پياده روی 
را اختراع و خلق کرده. اگر اين نبود چقدر چيز بزرگی 
را از دســت می داديم ولی الان به انــدازه قديم پياده 
نمی روم. از اين که بگويم خيابان يا جای خاصی را برای 
پياده روی ترجيح می دهم، خوشم نمی آيد. گاهی که 
صبح ها از ســر کار بر می گردم، می بينم مردمی را که 
ورزش می کنند، خوب است آدم سالم باشد اما راستش 
صبح ها آدم بايد در رختخواب غلت بزند و خدا می داند 
اين کار چه لذتی دارد! اين که خيلی مراقب سلامت مان 
باشيم، بيشتر مال پولدارهاست. البته من هم گاهی 
دلم لوس می شود اما زورم می رسد و کتکش می زنم 
و بيشتر جاهايی را برای پياده روی انتخاب می کنم که 
مردم هستند. هيچ چيز زيباتر از روی ماه مردم نيست.

تنظيم شفاهی:   شادی خوشكار

در جوانی بــدون آگاهــی از آن هنر ظرافت های 
کوچک، امور را گرامی يــا خوار  داريم. منظور همان 
ظرافت هايی اســت که بهترين بهره  زندگی است و 
از اين رو پاســخ های آری و نه که از انسان ها و اشياء 
می طلبيم، بس سهل به تاوانی سخت می انجامد. تمام 
امور چنان اســت که حتی با ذوق ترين ها نيز، يعنی 
صاحبان ذوق برای امور بی قيد و شــرط، به شدت 
مسخره و از آنان سوءاستفاده می شود تا انسان بياموزد 
اندکی هنر به ذوق خويش بيفزايد و حتی فراتر از آن، 
همانند هنرمندان واقعی جسارت به خرج دهد و با 
بهره گيری از هنر چنين کند. احساس خشم و احترام 
که از ويژگي های جوانی اســت، به نظر می رسد تا 
زمانی که انسان ها و اشياء را به درستی جعل کند و راه 
گريزی برای خويش بيابد، فرد را راحت نمی گذارد، 
زيرا جوانی به واقع همان جعل و فريب است. بعدها و 

هنگامی که آن روح جوان از ناکامی های صرف عذاب 
کشيد، سرانجام با بدبينی به  خويشتن می نگرد، ولی 
هنوز همان حرارت و حس دهشــت انگيز را به رغم 
 بدبينی و عذاب وجدان دارد. از اين پس بر خويشتن 
خشم می گيرد، با ناشکيبايی گريبان چاک می کند 
وبه دليل نابينايی طولانی مدت از خويشتن انتقام 
می گيرد،  گويی اين نابينايی خود خواسته بوده است! 
در اين مرحله گذار، فرد خويشتن را با بدبينی نسبت 
به حس خويش، تنبيه می کند و با ترديد شور و شعف 
خويش را می آزارد و حتی وجدانی آرام را خطرناک 
و خودفريبی و خستگی از صداقت همراه با ظرافت 
می داند. به خصوص هر فرد جبهه می گيرد، جبهه 
عليه »جوانی« ... و10 سال بعد می فهمد که اين کار 
نيز از روی جوانی بوده است.  ]فردريش ويلهلم نيچه 
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از لغزش های خطــاکاران، درگذريد که خداوند در 
عوض آن، شما را از پيشامدهای ناگوار، حفظ خواهد 
حضرت محمد)ص( کرد. 

کمند تو
روی تو خوش می نمايد آينه ما

کآينه پاکيزه است و روی تو زيبا
چون می روشن در آبگينه صافی

خوی جميل از جمال روی تو پيدا
هر که دمی با تو بود يا قدمی رفت

از تو نباشد به هيچ روی شکيبا
صيد بيابان سر از کمند بپيچد

ما همه پيچيده در کمند تو عمدا
طاير مسکين که مهر بست به جايی

گر بکشندش نمی رود به دگر جا
غيرتم آيد شکايت از تو به هر کس

درد احبا نمی برم به اطبا
برخی جانت شوم که شمع افق را

پيش بميرد چراغدان ثريا
گر تو شکرخنده آستين نفشانی

هر مگسی طوطيی شوند شکرخا
لعبت شيرين اگر ترش ننشيند

مدعيانش طمع کنند به حلوا
مرد تماشای باغ حسن تو سعدی ست

دست فرومايگان برند به يغما
سعدی

برق گرفتگی در پارک!
خبر بــرق گرفتگی يک کــودک 13 
ســاله در آبنمای يکی از پارک های شرق 
تهران از جملــه گزارش های اختصاصی 
روزنامه شهروند بود که با حضور خبرنگار 
در محل حادثه و گفت و گو با شــاهدان 
محلی و نهايتا خانواده قربانی، رنگ و بوی 
گزارشی کامل و همه جانبه را داشت. در 
بخشــی از ليد اين گــزارش می  خوانيم: 
»هنوز مشخص نيست که علی 13ساله 
قربانی چه سهل انگاری شده و علت اصلی 
مرگش چه بوده اســت. هر کس چيزی 
می گويد. يکی برق گرفتگــی و ديگری 
ضربه سخت به سر علی را علت اصلی مرگ 
او می داند. تنها چيزی که مشخص است، 
اين است که علی برای برداشتن توپ خود 
به داخل آبنمای بوستان الغدير رفته و جان 
باخته است...« دنبال کننده های صفحه 
اينستاگرام روزنامه شهروند به اين گزارش 
واکنش های زيادی نشان دادند. تنظيم 
کننده اين گزارش اميرحسين خواجوی و 
سيما فراهانی از سرويس حوادث روزنامه 
شهروند هستند و شــما در ادامه نظرات 
تعــدادی از مخاطبان اين گــزارش در 

صفحه اينستاگرام روزنامه را می خوانيد:
  v.shriati :خــدا صبرتون بده، ولی تو رو 
خدا پيگيری کنيد که باعــث و بانی اين 

قضيه تنبيه بشه...
 zahedi._.ali : مــن خودم برقکارم و هم 
اينکه ليســانس برق دارم. سهل انگاری 
اصلی از برقکار مهنــدس ناظر و اونی که 
نگهداريش می کنه است. سيستم ارتينگ 

اگر وصل بود الان زنده بود...
asallirani60 : خدا به پدر و مادرش صبر 
بده، اما يه چالش، آيا رها کردن بچه ها به 

اين شکل کار درستيه...؟ 
fateme_tr98 : ای بابــا، يه کاری برای اين 
آبنمای لعنتی بکنن ديگه... حتما بايد چند 

نفرديگه بميرن تا مسئولين کاری کنن...؟!!!
amirabas.99 : خيلــی ســخته، خيلی 
ناراحت کننده اســت، خيلی از اين مردم 
بچه هاشــون رو به خاطر بی مسئوليتی 

ازدست می دن...
reza.dahtone: دوست عزيزی که پست 
بالا رو گذاشتی، که پدر و مادر بايد مواظب 
بچه شون باشــن... من شرط مي بندم که 
شــما بچه نداريد... اگه داشتی اين حرفو 
نمــي زدی... تو پــارک جــای ]...[ بازی 
نيست، جای تخليه انرژی بچه هاست... 
بچه ها در آپارتمان هــای کوچک جايی 

برای بازی ندارن...

فوکوس

مکاسب

     ســامت را نمی خواهند پاسخ گفت/سرها در گریبان است/کســی سر برنیارد کرد پاســخ گفتن و دیدار یاران را/نگه جز 
پیش پا را دید نتواند/که ره تاریک و لغزان اســت/وگر دست محبت ســوی کس یازی/به اکراه آورد دست از بغل بیرون/که 
سرما سخت سوزان است/نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شــود تاریک/چو دیوار ایستد در پیش چشمانت/نفس 
کاین است، پس دیگر چه داری چشــم/ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟/مســیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین/

هوا بس ناجوانمردانه سرد اســت... آی.../دمت گرم و سرت خوش باد/سامم را تو پاســخ گوی، در بگشای/منم من، میهمان 
هر شبت، لولی وش مغموم/منم من، سنگ تیپاخورده رنجور/منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور/نه از رومم، نه از زنگم، 
همان بیرنگ بیرنگم/بیا بگشای در، بگشــای، دلتنگم/حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد/تگرگی 
نیست، مرگی نیست/صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است/من امشب آمدســتم وام بگذارم/حسابت را کنار جام 
بگذارم/چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟/فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست/حریفا! 
گوش سرمابرده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است/و قندیل ســپهر تنگ میدان، مرده یا زنده/به تابوت ستبر ظلمت 
نه توی مرگ اندود، پنهان اســت/حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است/ســامت را نمی خواهند پاسخ گفت/
هوا دلگیر، درها بسته، ســرها در گریبان، دستها پنهان/نفس ها ابر، دل ها خســته و غمگین/درختان اسکلت های بلورآجین/

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه/غبارآلوده مهر و ماه/زمستان است
]مهدی اخوان ثالث، شاعر پرآوازه ایرانی، 26 سال پیش )چهارم شهریور 1369( در چنین روزی درگذشت[

احمد نجفی|  شيشــه و بلور اجناســی بودند که از 
خارج وارد می شــدند و معمولا روســيه درجه اول آن را 
داشت و فرانسه درجه دومش را که معروف بود، به کالای 
دوجنبه ای. جنبه عمومی و جنبه خصوصی يا تشريفاتی 

که نوع دومش به نام بلور تشريفاتی پاريسی معروف بود.
بلورهای روسی عبارت بودند از: لامپ، استکان، لوله و 
تنگ شربت و انواع ليوان هايش، شيشه بلوری مخصوص 
در و پنجره از ساده گرفته تا نوع الوان، قندان، چای خوری 
و شــيرينی خوری، آجيل خوری در رنگ های مختلف. 
بلورهای پاريسی نيز بيشتر شامل آينه و جار )چراغ های 
بلند با پايه های چند شــاخه(، چلچراغ و لاله و سه پايه، 

تک پايه و انواع مختلف تراش و کريستال.
معروف بود کــه بلوری جات های روســی معمولا از 
لحاظ زينتی به بلورهای پاريسی نمی رسيدند. تيمچه 
حاجب الدوله، تيمچه ای در انتهای بازار بزازها، نرسيده 
به چهارســوی کوچک، بزرگترين تيمچه تهران با درها 
و راه های چهارجهته و چند تيمچه ملحق به خود، مرکز 
اصلی دادوستد و بنکداری فروش بلورها بود که از همانجا 

به ساير نقاط شهر و مملکت ارسال می شد. 
خرده فروش هايی نيز وجود داشتند که درهمان حوالی 
به کار خريدوفروش جزيی می پرداختند. در کل تمامی 
مردم می دانستند که برای خريد انواع بلوری جات بايد به 
تيمچه حاجب الدوله رجوع کنند. تاجرهای بلوريجات 
معمولا پس از وارد کردن اجنــاس خود آنها را دراختيار 
بنکدار قرار می دادند. بنکدارها نيز بلافاصله به پخش خرد 
و کلان ميان بيرون برها و خرده فروش ها می پرداختند و 
از اين طريق جنس به دکان های بلورفروشی می رسيد 
و ســپس به مردم. تيمچه حاجب الدوله علاوه بر اين که 
بورس بلوريجــات و معامــلات اجناس چينــی بود، 
نمايشــگاهی هميشــگی برای علاقه مندان به اين نوع 
ظروف خاص و زيبا بود و معروف اســت عده زيادی که 
احتمالا عمده آنها از خانم های خانه دار بودند، وقت زيادی 

را صرف تماشا و گردش در تيمچه مذکور می کردند.
دکان های تيمچه نيز در اين جذب تماشــاگر نقش 

مهمی داشــتند. اغلب دکان هايی بودند آذين بســته و 
نورانی و زرق وبرق دار و پر از شيشه و بلورهايی که نور آذين 
و لامپ های بسته شده را به اطراف منعکس می کردند و 
چشم هر بيننده علاقه مند به اين نوع جنس را خيره. از 
طرفی معروف بود که زود به زود اجناس جديد، ظرف های 
جديد و زيبا و شيشــه ها و چينی های تازه و نوساز، وارد 
تيمچه و دکان ها می شود و اين مسأله که البته نوعی جنبه 
تبليغاتی داشته، تماشاگران و بلور دوستان را حريص تر 
می کرد. البته نقل به اين شکل است که واقعا همين طور 
بوده و مدام اجنــاس و ظروفی زيباتر از قبل وارد تيمچه 
می شده و مغازه ها همواره در اين زمينه به روز و دست پر 
بوده اند. به همين دليل بود که بسياری از خانه های اشراف 
و حتی طبقات متوســط به تدريج خودشان می شدند 
جايی مثل دکه بلورفروشــی! اگر آن زمان به يکی از اين 
خانه ها می رفتيم، تمامی طاقچه ها و قفسه های کمدی 
داخل ديوار، گنجه ها، اشکاف ها و گوشه گوشه اتاق ها را 
پر از بلوريجات های مختلف می ديديم و می توانســتيم 
همانجا گشــتی بين ايــن اجنــاس بزنيــم. درواقع 
بلوری فروش ها و بلورکارها بخش زيادی از رونق کارشان 
را علاوه بر مرغوبيت و زيبايی و چشم نوازبودن به چشم 
و همچشــمی های مداوم و رقابت در تجملگرايی زنان 
اشرافی، مديون بودند. نقل است که اکثر اين خانم های 
خانه دار وقتی به تيمچه حاج الدوله می رفتند، بسيار بعيد 
بود که دست خالی برگردند و چيزی از انواع بلوری جات 

جديد خريداری نکنند.
از بلورفروشان معروف تهران می توان به پهلوان ارباب 
محمدصادق اشاره کرد که از واردکنندگان و بنکداران بلور 
تيمچه غربی سرای حاجب الدوله بود و شهرتش بيشتر به 
خاطر زور بازو و ورزشکاربودنش. حاج محمدصادق مراد 
اکثر کسبه و دکان دارهای تيمچه حاجب بود و کاسبی 
بسيار خوشــنام و فروتن که به عناوين مختلف از فقرا و 
مستمندان محلش دستگيری و حمايت می کرد. منزل 
پهلوان صــادق در کوچه ميان گــذری واقع در جنوب 

خيابان بوذرجمهری شرقی بود.

رخداد
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 آزاد شدن شــهر پاریس از اشــغال آلمان نازی در جريان 
 جنــگ دوم جهانی، با تــلاش ارتش چنــد مليتی متفقين

)1944 ميلادی(

طلوع
 محمدعلی اسماعيلی- نوازنده سرشــناس تنبک، از اعضای ارکستر 

موسيقی ملی و مدرس هنرستان موسيقی ملی )1313 خورشيدی(
 مرتضی مميز- طراح گرافيک، تصويرگر و اســتاد 

دانشگاه، معروف به پدر هنر گرافيک معاصر ايران 
)1314 خورشيدی(

 اکبر عبدی- بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون ايران، 
دارنده نشــان درجه يک فرهنگ و هنر، نقش آفرين در 

فيلم هايی چون: اجاره نشين ها، مادر، دلشدگان )1339 خورشيدی(

 غروب
 ویليام هرشل- کاشف سياره اورانوس و اشعه مادون قرمز )1822 ميلادی(

 فریدریش ویلهلم نيچه- فيلسوف، شاعر، آهنگساز و زبا شناس 
بزرگ آلمانی، مؤلف اثر: چنين گفت زرتشت )1900 ميلادی(

 هانری بكرل- فيزيکدان فرانســوی، برنــده جايزه نوبل 
فيزيک  سال 1903، به همراه ماری کوری و پير کوری برای 

کشف پديده پرتوزايی خودبه خودی )1908 ميلادی(
 نيل آرمسترانگ- فضانورد آمريکايی، اولين انسانِ گام نهاده 

بر کره ماه )2012 ميلادی(
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